
بازگشت به دهه ۶۰؟! 
این روزهــا قطع بــرق و آلودگی هوا  
توانســته شــرایط بحرانی و تلخی را به 
وجود آورد. برخی به طنز در شــبکه های 
اجتماعــی ایــن روزها را با شــرایط دهه 
۶۰ مقایســه می کننــد؛ زمانی کــه مدام 
بــرق می رفت و مردم ســاعت ها باید در 
صف های طولانی نفت و گاز می ایستادند. 
آن موقع جنگ بــود، حالا چی ؟ به خاطر 
یا با گران شدن بیت کوین  تحریم هاســت 
دوباره ماینرهای رمزارزها شــروع به کار 
کرده اند؟ با تمام این سؤالات که مسئولان 
هم برایش جوابی ندارند، ویدئویی که از 
یک جراح در اتاق عمل منتشــر شده، بار 
ســنگین این شــرایط را عیان کرده است؛ 
پزشــکی که قرار اســت با نور اندک اتاق 

عمل، عملی را انجام دهد.

۲ درجه
 مسعود پزشکیان کمپینی را با عنوان 
دو درجه کمتر آغاز کرده است که بسیاری 
از مسئولان به آن پیوسته اند. البته چاره ای 
هم ندارند. تصاویر اتاق های تاریک و سرد 
مسئولان مدام این روزها منتشر می شود؛ 
آن هم در حالی که رئیس بانک مرکزی و 
وزیر اقتصاد حتی فرامــوش کرده اند که 
دلار و ســکه در کمتر از یک ماه قیمتش 
افزایــش چشــمگیری داشــته   و خــود 
رئیس جمهــور از گم شــدن ۲۰ میلیــون 
لیتر ســوخت خبر داده است.  محمدرضا 
عارف  هم به عنــوان معاون اول  رســما 
اعلام کــرد: «اگر ناترازی برق را می توانیم 
با خواهش کمتر کنیم، ناترازی آب را چه 
کار می توانیم بکنیم؟». البته او  کمی قبل 
هم گفته بــود: «راهی جز انــدوه و گریه 
برای وضعیت منابع طبیعی کشور باقی 

نمانده است».

خاموشی صنعت
در شــبکه های اجتماعــی ویدئوها و 
اعتراضات متعددی درباره شرایط قطعی 
بــرق کارگاه های صنعتی منتشــر شــده 
است. بســیاری از ورشکســتگی خود در 
صــورت ادامه قطعی برق گفته اند. هنوز 
مدت  زمان زیادی از ویدئوی نانوای شاکی 
که وســایلش را خرد می کند، نگذشــته 
اســت. ســمیه گلپور، رئیس کانون عالی 
به  ایــران،  کارگران  انجمن های صنفــی 
تســنیم می گوید: «قطع برق ســبب شده 
تا برخــی واحدهای صنعتــی و تولیدی 
نیروهای خــود را تعدیل کننــد و برخی 
دیگــر کارگران را وادار به کار در شــیفت 
شب کرده اند که ممکن است به افزایش 
حوادث ناشــی از کار به دلیل خســتگی 
منجر شود». او  ادامه می دهد: «علاوه بر 
کارگران صنعتی که با سقوط آزاد درآمد 
روبه رو هستند، کارگران ساختمانی نیز به 
دلیل قطع برق ضرر می کنند  و  جیب های 

خالی آنها تهی تر و بی پول تر می شود».
برق شــهرک های صنعتــی از صبح 
تا شــب قطع اســت و ایــن وضعیت در 
ماه های پایانی سال مشکلات زیادی را به 

همراه خواهد داشت.

تحصیل تعطیل
شــرایط قطعی برق و  نبود ســوخت 
ســبب شده اســت  دانشــگاه ها مجاز به 
برگزاری کلاس های مجازی شــوند و اکثر 
آنهــا تصمیــم گرفته اند ایــن چند هفته 
پایانی تــا آخر ترم را بــه صورت مجازی 
برگــزار کننــد. البته معلوم نیســت پس 
از برگــزاری آزمون های پایانی نیم ســال 
به  برگــزاری کلاس ها  ایــن  تحصیلــی، 
صورت مجــازی ادامه پیــدا می کند یا با 
خواهش و التماس مســئولان بخشی از 

ناترازی برق تأمین می شود.

برگشت به ۴۰ سال پیش
این روزها گاز فشارش کم است، برق 
کــه مــی رود همــه ارکان خانه ها دچار 
مشــکل می شــود و قطعی آب، وسایل 
گرمایشــی و اینترنت را به همــراه دارد. 
بسیاری در شبکه های اجتماعی تجربیات 
خــود از این شــرایط را توصیف کرده اند؛ 
تجربیاتــی که هرچند برخــی به صورت 
طنــز آن را بیــان می کنند، امــا برای این 
روزها قابل قبول نیســت. اکثــر کاربران 
جوان تر از آن هســتند که تجربه دهه ۶۰ 
و آن فضــای متفاوت همــراه با همدلی 
را داشــته باشــند.  آن موقــع کــه مردم 
می دانســتند برای چه هــدف و آرمانی، 
کمبود ها را تحمل می کنند. اما الان همه 
ایــن وضعیت را از ناکارآمدی مســئولان 
می دانند. مســئولانی که ژست معترض 
هم به خــود گرفته اند. انــگار فراموش 
کرده اند برای چه پشت میزهای عریض و 
طویل نشسته اند و  محافظ دارند و ماشین 
و امکانــات به آنها تعلق گرفته اســت. 
مسئولانی که می دانستند قرار است وارد 
چه شــرایطی شوند و به مدد شبکه های 
اجتماعی ســخنان قبل شــان تا همیشه 

قابل دسترسی است.
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خودم را می نویســم، زیرا سال هاست درد ســوختگی را می شناسم. 
همه ما مبتلا به درد ها و مصیبت هایی می شویم که اجتناب ناپذیر است. 
فیلم مصائب مســیح را می دیدم که به ذهنم خطور کــرد  این مقاله را 
به نــام مصائب مصی بنویســم؛ چرا کــه دوســتانم در دوران تحصیل 
مــن را مصی صدا می زدند. بابت این تشــابه از همه دوســتان خواننده 

عذرخواهی می کنم.
هر روز صبح به بیمارستانی سلام می کنم که سنش از من بیشتر است. 
فرسوده اســت و توان ندارد. از من هم اوضاعش خراب تر است؛ چرا که 

من می توانم بنویسم و برای خود دردسر درست کنم، اما او نمی تواند.
به درِ شیشــه ای اداری می رســم و دعا می کنم باز شــود و نوسانات 
برق خرابش نکرده باشــد. آسانسور را ســوار نمی شوم؛ چرا که به دلیل 
فرسودگی احتمال به مقصد نرسیدنش بیشتر از به مقصد رسیدن است. 
با خودم می گویم اشــکال ندارد ورزش می کنــم و از پله ها بالا می روم. 

روغن ریخته نذر امامزاده!
بدو ورود پرونده های مددکاری برای تخفیف روی میز کنفرانس صف 
کشــیده اند. همراه مریض مدعی که تمام هستی و نیستی این بنده خدا 
ســوخته، چه پولی دارد که بابت فرانشــیز بدهد. قبول می کنم از خودم 
خجالت می کشم. زنگ می زنم به مددکار و سراغ خیر و ردیف های وزارت 
بهداشــت می روم. نفر بعد اتباع بیگانه اســت و ۶۰۰ میلیون تومان باید 
بپردازد؛ در کارگاه مصدوم شــده و کارفرما در  رفته اســت. هیچ کس این 
بنده خدا را گردن نمی گیرد. پزشکان بدون مرز، سازمان ملل و ارگان های 
مشــابه می گویند باید برگردد به کشورش. وزارت کشور می گوید اصلا به 
چه حقی وارد ایران شــده. خلاصه سرتان را درد نیاورم، هیچ کس  برای 
پرداخت پول پیدا نمی شود. خیر می گوید پول به اتباع بیگانه نمی دهم. 
وزارت محترم کشــور می گوید مدارک هویتی ارائه کنید، کارت اقامتی یا 
برگه ای دال بر حضور قانونی در کشور. آخر این بیمار سوخته ۷۰ درصد را 
چه کار کنم؟ از کجا مدارک جور کنم؟ اصلا خودش را به بدبختی از کوه 
و دشــت و دریا رسانده به اینجا برای زندگی بهتر. خودش را آورده اینجا 
که از صفر شــروع کند. رفته به فرســنگ ها کیلومتر زیر صفر. چه کاری 
از دســتم برمی آید؟ من می مانم و بیماری که اگر پذیرشــش نمی کردم 
دبیرکل ســازمان ملل و رســانه های بیگانه، خودی ها و غیرخودی ها به 
تمــام جهان مخابره می کردنــد که رئیس قاتل بیمارســتان مطهری از 
پذیرش بیمار ســوختگی بی پناه امتناع کرده اســت. خب حالا که قبول 
کــرده یک نفر پولش را بدهد. برای هزارمیــن بار خودم هزینه از بودجه 
بیت المال می دهم و به خودم می گویم آخر این بیمارستان چگونه بدون 
پول اداره می شــود. داســتان برگشــت پول ها هم که خودش مصیبتی 
جداگانه است. روز ۲۹ اســفند پول هایی که از جاهای دیگر باقی مانده، 
ماننــد صدقه می دهند و می گویند تا پایان ســال وقت خرج کردن داری 
وگرنه از اختیار شما خارج می شــود. خلاصه می رود تا حسابرسی و در 
بهترین حالت بخشی از آن در خرداد ماه به دست من می رسد. شرکت ها 
جنس نســیه نمی دهند. دارو هــای گران قیمت نمی دهنــد. تجهیزات 

پول می خواهد. شــما جای من باشــید چه کار می کنیــد؟ این مصیبت 
نیست؟ گوش هایم ۲۴ ســاعت سوت می کشد و سرم درد می کند. تلفن 
زنگ می زند. بله بفرمایید؟ منشــی می گوید از معاونت پارلمانی وزارت 
اســت. می گویم در خدمتم. آقای دکتر نماینده فلان شهر که خیلی هم 
با نفوذ اســت، بیماری دارد در شهرســتان فلان و تخت ICU بیمارستان 
شــما را می خواهــد. می گویم بــه خدا پر اســت. می گویــد این خیلی 
بانفوذ اســت ولو شــده در راهرو پذیرش بدهید وگرنه وزیر را استیضاح 
می کنند. می گویم به وزیر بودجه بدهند تا بیمارستان جدید افتتاح کنند، 
چرا اســتیضاح؟ خلاصه وزیر محتــرم را از اســتیضاح نجات می دهم 

و خودم را از استخراج.
 ماشاءاالله تا دلتان بخواهد از این تهدید ها دارم. خودم را می سپارم به 
نگاه پرملامت پرسنلی که هر روز بار اضافه به دوش شان تحمیل می کنم. 
فــردا نماینده محترمی می آید ملاقات. آقای دکتر ایشــان خیلی برای ما 
مهم اســت، موقع انتخابات خیلی برای ما زحمت کشــیده و دوره بعد 
هم خودش و فامیلش را لازم داریم. ما هم هر شــکلی خواســتید برای 
رفع مشکل سوختگی کشــور در خدمتیم. می دانم که وعده الکی است 
ولی دلم را خوش می کنم. می گویم شــاید این یکی فرق داشــته باشد، 
ولی ندارد. تکلیف بیمارش که مشــخص شد، جواب تلفنم را نمی دهد. 
رفتار های انتخاباتی را می شناسم. دلخور نمی شوم. چند دقیقه وقت پیدا 
می کنم. از پنجره که بیرون را نگاه می کنم، درختان بیمارستان را می بینم. 
با من حرف می زنند. این جوری نگاه نکن زمان افتتاح ما بهترین بیمارستان 
خاورمیانه در حوزه سوختگی و ترمیمی بودیم. بهترین جراحان پلاستیک 
اینجا بــرای عمل می آمدند. خواننده های معــروف آن زمان اینجا برای 
بیماران کنسرت برگزار می کردند. خوشحال باش که تکیه بر جای بزرگان 
زده ای. درســت است حق با آنهاســت. میراث داران خوبی نبودیم. مثل 
۸۰ درصد بیمارســتان های تهران ضریب ایمنی صفر درصد و امکانات 
اطفای حریق نداریم. هر روز تذکر آتش نشانی داریم. می روم اتاق عمل، 
چشــمم به وسایلی می افتد که باید پنج سال قبل از رده خارج می شدند 
ولی هنوز کار می کنند. خراب می شوند، ترمیم می شوند و باز کار می کنند. 
آخر فلان چیز هشــت میلیون تومانی شده ۸۰۰ میلیون. از کجا باید پول 
بدهم و جدیدش را بخرم؟ با این تعرفه حداقل که نمی شــود کاری کرد. 
غر همــکاران را به جان می خرم و وعده می دهم. من هم از مســئولان 
همین کشورم باید وعده بدهم. راه دیگری ندارم. ۱۰ سال است رئیس این 

بیمارستانم، نمی توانم برخلاف رویه معمول گردن رئیس قبلی بیندازم. 
من همیشــه آدم معکوسی بودم. نمی توانم این کار را بکنم. حال اگر به 
واســطه خرابی دستگاه ها خدای ناکرده کوتاهی در درمان بیماری شود، 
خــودم را مقصر می دانم و غصه اش را می خورم. اما دســت ما کوتاه و 
خرمــا بر نخیل. درمانگاه مرا صدا می زند کــه بیماران منتظرند. می روم 
درمانگاه. بیماران توان پرداخت لباس سوختگی، پماد های ضد اسکار و 
پانسمان نوین را ندارند. درمان سنتی می کنم و وعده خوب شدن می دهم. 
خوب هم می شوند ولی خیلی سخت تر. این بخشی از زندگی روزانه من 
به عنوان رئیس بزرگ ترین بیمارستان سوختگی کشور است. از بیمارستان 
خودم را رها می کنم و به مطب می روم. آخر با پول دولت که نمی شــود 
زندگی چرخاند. دوستم می گوید اصلا چرا کار دولتی می کنی؟ می گویم 
با خودم قرار گذاشــته ام  از تخصصم در کشور استفاده کنم. می گوید برو 
کشــور های حاشیه پول دلاری دربیاور. می گویم دوست ندارم. کشورم را 
دوســت دارم. به قول شــاعر، اینجایی ام، چراغم در این خانه می سوزد. 
می گوید خودت هم می ســوزی. می گویم خود کرده را تدبیر نیســت. از 
بزرگراه شــهید همت رد می شوم. چشمم به بیمارســتان باب الحوائج 
می افتد. مخصوص سوختگی است. ۲۰ سال است  در حال ساخت است، 
سال ها قبل باید افتتاح می شــد. کنارش دو بیمارستان خصوصی دارند 
کار می کنند. ســال ها بعد از این بیمارســتان کلنگ خورده اند و الان کار 
می کنند. این بیمارستان آه می کشد و می گوید من هم اگر به یک بیماری 
لوکس یا خصوصی تعلق داشــتم، حال و روزم بهتر بود، ولی افســوس 
ســوختگی نه پول دارد و نه پرستیژ. بیمار ســوخته مظلوم است. اصلا 
چرا باید دانشگاه ها مراکز ســوختگی بزنند وقتی معیار سنجش درآمد 
اســت. چرا پانســمان گران بخریم، همان وازلین خوب است، همان گاز 
ســاده خوب است. اصلا قبلا که می سوختند روغن می مالیدند، الان هم 
خودشان بمالند. خدایا یک نفر هست که بداند این بیمارستان نیاز کشور 
جمهوری اسلامی ایران است؟ تمام بضاعت سوختگی تهران بیمارستان 
شهید مطهری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است. خدا حفظ 
کند دانشــگاه را وگرنــه همین هم نبود. پرســنل بی ادعا و زحمتکش و 
پزشکان باســواد و بااخلاق  باید در این بیمارستان با حداقل امکانات کار 
کنند. چرا کســی موضوع را جدی نمی گیرد؟ چرا هر سال فریاد می زنم 
و کســی نمی شنود؟ این نسل پزشــکان که تمام شود، دیگر کسی سراغ 
سوختگی نمی آید. چند سال است که فلوشیپ این رشته طرفدار ندارد؛ 
چرا که درآمد ندارد و اگر کسی از آن فارغ التحصیل می شود، می رود سراغ 
کار در زیبایی تا زندگی اش بچرخد. تعارف که نداریم، زندگی خرج دارد. 
فکر می کنم خیلی خودم را به دردســر انداختم. گناهش گردن انجمن 
ققنوس که وظیفه نوشتن را به من دادند و شاخ در جیبم گذاشتند. گفتند 
قلمت خوب اســت، ولی من فقط صدای آدم هــا بودم. انعکاس مردم 

هستم. امید که گوش شنوایی باشد.
* فوق تخصص جراحی پلاستیک 
رئیس بیمارستان سوانح و  سوختگی شهید مطهری

سوختگی  احوالات  اندر 

 باستان شناســان در یک گورســتان واقع در شــهر باســتانی 
«اوکسیرینخوس» مصر موفق به کشــف ۱۳ مومیایی با زبان ها 
و ناخن های طلایی شــدند. مصریان باستان این زبان های طلایی 
را داخــل دهــان مومیایی ها قرار می دادند، زیرا اعتقاد داشــتند 
ایــن زبان ها به متوفیان کمک می کند تــا در زندگی پس از مرگ 
بــا «ازُیریس»، خــدای جهان زیر زمیــن، ارتباط برقــرار کنند و 
راحت تر به زندگی پس از مرگ راه پیدا کنند. حدس زده می شود 
بقایای این انســان های مومیایی شده در این چاه، مربوط به دوره 

بطلمیوسی (حدود ۳۰۴ تا ۳۰ پیش از میلاد) باشد.

تابناک گزارشــی از نابینا شــدن ۹ بیمار در بیمارســتان نگاه 
ضرابخانه داده اســت. این اتفاق ۱۷ مهر روی داده و این بیماران 
حدود ۷۰ روز اســت که این شرایط را تحمل می کنند و مسئولان 
بیمارستان هیچ واکنش یا توجهی نشان نمی دهند.  خبر نابیناشدن 
دو بیمار ۲۸ مهر در رســانه ها منتشــر شده اســت. با پیگیری ها 
مشــخص شــد پس از عمل آب مروارید، عفونت چشمی منجر 
به نابینایی ۹ نفر شده و حداقل چشم چهار نفر آنها تخلیه شده 
است. حالا پزشکان این بیمارستان در اعتراض به شرایط این مرکز 

خصوصی، بیماران خود را روانه بیمارستان های دیگر می کنند.

شــوهر سابق «ژیزل پلیکو» و ۵۰ مرد دیگر به جرم تجاوز 
جنســی به سه تا ۲۰ ســال حبس محکوم شدند. قضات در 
فرانسه بالاترین مجازات این کشور را برای «دومینیک پلیکو» 
در نظر گرفتند و این مرد ۷۵ ساله را به ۲۰ سال زندان محکوم 
کردنــد. احتمال زنده مانــدن او پس از پایــان محکومیتش 
اندک اســت. او حداقل برای ۱۰ ســال داروهای خواب آور به 
همسرش می داد و مردان غریبه را به خانه دعوت می کرد تا 
به بدن بیهوش همســرش در خانه خود تجاوز کنند. ۵۰ مرد 

دیگر نیز به سه تا ۱۳ سال حبس محکوم شده اند.

۱۳۹۵۱
متجاوزنابینامومیایی

زنان

ماجرای قانون حجاب و عفاف در رسانه ها و خبرگزاری ها همچنان 
پیگیری می شــود. به تازگی یک مجری تلویزیونی این ســؤال را مطرح 
کرده که «در این ۴۵ ســال همه مراکز فرهنگی زیر نظر حاکمیت بوده، 
چــرا یک دختر ۱۵ ســاله خدا را قبول ندارد؟  بعد شــما به حجاب گیر 

داده اید!». ابعاد مختلف این مصوبه جزء دغدغه های بسیاری است.
بیش از صد نفر از جامعه شناســان و پژوهشگران حوزه اجتماعی، 
از جمله عمادالدین باقی، شــیرین احمدنیا، ژاله شــادی طلب و سعید 
معیدفر، بیانیه ای نوشــته اند که انصاف نیوز آن را منتشر کرده است. در 
بخش هایی از این بیانیه عواقب اجرای قانون حجاب و عفاف را چنین 

توصیف می کنند :
 برون داد اجرای این مصوبه، عادی سازی خشونت، ناامنی زیستی ، 
نابرابری رویکرد امنیتی و کنترل گری شهروندان به ویژه زنان ایران است.
 موجــب آزار روانی دین باوران و اعتراض و خشــم آنان به خاطر 

استفاده ابزاری و سیاسی از حجاب است.
 ایــن قبیل مصوبات تحت پوشــش قانون موجب تنزل ســرمایه 
اجتماعــی و تضعیــف انســجام اجتماعــی و وحدت ملی اســت که 

پیامدهای امنیتی خطرناکی نیز خواهد داشت.
 تشدید کننده از هم پاشیدگی اجتماعی همراه با خشونت است.

 موجــب ترویج قطبی ســازی و نفرت در بطن جامعه و تشــدید 
بحران های اجتماعی سیاسی و گسست اجتماعی است.

همچنین به گزارش امتداد، در این مصوبه، نمایندگان مجلس برای 
اولین بــار تعریف درخور توجهی از بی عفتــی ارائه کرده اند: «بی عفتی 
عبارت اســت از هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شــهوانی خلاف شرع ». 
طبق ماده ۳۲، ســتاد امر به معروف مجوز گروه های مردمی برای امر 
بــه معروف و نهــی از منکر را صادر می کند. طبق مــاده ۳۸، هرگونه 
تمســخر یا توهین بــه حجاب در فضای مجازی یــا حقیقی، با جریمه 

نقدی، ممنوعیت خروج از کشــور تا دو ســال و محرومیت از فعالیت 
مجازی تا دو ســال همراه است. طبق ماده ۴۰، اگر صاحبان کسب وکار 
جریمه مربوط به بی حجابی را پرداخت نکنند، ســه ماه ســود سالانه 
آنها توقیف می شــود. طبق ماده ۴۲، در این قانون امکان توقیف اموال 
و دارایــی افرادی که حجاب اجباری را رعایت نکنند یا اجازه تخلف در 
محیط کسب وکار خود بدهند، پیش بینی شده است. طبق ماده ۵۸، هر 
شــخص با هرگونه رفتاری، اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به 
زنان توهین یا تمسخر کرده یا افترا ببندد، به مجازات این ماده محکوم 
می شــود. طبق ماده ۶۴، تصاویــر دوربین های ســازمان انرژی اتمی، 
وزارت اطلاعــات، وزارت دفاع و نیروهای مســلح با رعایت ملاحظات 
حفاظتــی به فراجا داده می شــود. ممنوعیت خروج از کشــور در این 
قانــون ۱۲ مرتبه به عنوان مجازات بی حجابی ذکر شــده که در قوانین 

قبلی بی سابقه است .

تصمیم یک  از  نکاتی 

وام های کوچک، تغییرات بزرگ
فوربس با مروری بر اقتصاد زنان آفریقایی به تأثیر 
وام های خرد بر زندگی زنــان آفریقایی می پردازد. 
وام هایی که ســبب می شود شغل هایشان تغییر کند و در 
زندگــی توانمندتر شــوند . این گــزارش فوربــس درباره 
تغییراتی اســت که در کشور توگو درحال رخ دادن است. 
«ربکا آکر» پس از ۱۶ سال به سرزمین مادری اش، توگو، باز 
می گــردد. او می خواهــد از مادرش عیادت کنــد. مادر و 
پدرش سال ها در توگو کار کرده بودند. والدین او اغلب در 
مورد کاری که انجام می دادند با لذت توضیح می دادند اما 
وقتی « آکر» به آنجا بازگشت منظور آنها را دریافت. حالا او 
دو سال اســت که ایده تغییر را پیگیری می کند. او عاشق 
مردم آن منطقه شده است و سازمان غیرانتفاعی متمرکز 
بــر تغییر زندگی و جوامع توگو را هدایت می کند. «آکر» از 
شــیوه یک ســازمان غیرانتفاعی ایده گرفته است. آنها به 
جوامع کوچک آفریقایی خدمت می کنند. اولین دستاورد 
مهم ســاخت چاه های آب است. حفر چاه در آفریقا برابر 
اســت با آزادی و ایجاد فرصت های جدیدی برای مردم؛ 
به ویژه برای زنانی که دیگر مجبور نبودند ساعت ها در روز 
پیــاده روی کنند تــا آب بیاورنــد. آکر توضیــح می دهد : 
«چاه هــای آب تمیــز، باغبانی ســبزیجات، تولید ماهی و 
پرندگان و شغل برای یک جامعه فراهم می کنند ». او ادامه 
می دهــد: « من آن قدر خوش شــانس بودم که توانســتم 
تغییرات شگفت انگیزی را در جایی که هیچ کس تا به حال 
نــام آن را نشــنیده بود، ایجــاد کنم ». او اکنــون به دنبال 
برنامه های جدیدتر با تمرکز بر کمک به زنان برای حمایت 
از خانواده هایشــان است. منظور او پروژه «صلح پریسکا» 
اســت؛ برنامه ای که ۱۰۰ دلار وام خرد بــه برخی از زنان 
سخت کوش ارائه می کند تا هر کدام بتوانند کسب وکار خود 
را توســعه دهند. این زنان شــامل خیاطان، آرایشگران و 
صاحبــان مغازه هایی هســتند که خواربــار، ادویه جات، 
محصولات و ســایر کالاهای دست ســاز می فروشند. آکر 
گفت: «زندگی در آفریقا بســیار متفاوت است . بسیاری از 
زنان آفریقایی با ریاضیات اولیه و نوشتن مشکل دارند. آنها 
هرگز این شانس را نداشتند که به مدرسه بروند و فقط به 
زبان قبیله ای خود صحبت می کنند. این زنان ســال ها را 
صرف پیــاده روی چندین مایل در روز کــرده بودند تا آب 
بیاورند، اما اکنون با چاه های جدید، فرصتی برای کســب 
درآمــد برای حمایت از خانواده های خود و ایجاد جامعه 
قوی تری دارند. فقط کســب چنــد دلار اضافی در هفته، 
سبک زندگی بسیار بهتری را برای خانواده فراهم می کند » . 
آکر توضیــح داد: «وقتی امید را در چشــمان زنان دیدم، 
متوجه شدم که این پروژه چقدر قدرتمند است ». در پروژه 
صلــح پریســکا همچنیــن آموزش هــای ضــروری در 
حسابداری، بازاریابی و توسعه کسب و کار ارائه می شود تا 
دریافت کنندگان وام ابزارهای لازم را برای موفقیت بیشتر 
در اختیــار داشــته باشــند. در حال حاضــر  این ســازمان 
غیرانتفاعی به ۱۸ جامعه کوچک در آفریقا کمک می کند. 
این برنامه سبب می شــود  زنان شغلی داشته باشند و به 
عنوان یک فرد اقتصادی فعالیت کنند و شــناخته شوند. 
آنان شخصیت و جایگاهی  پیدا کرده اند که هرگز برای خود 

چنین تصوری نداشتند.

بحران خون
 مدیــرکل انتقال خــون اســتان تهــران از کاهش 
مراجعــات بــرای اهــدای خــون خبــر داد.   دکتر 
سیدمنتظر شــبر، مدیرکل انتقال خون استان تهران، با بیان 
اینکه وضعیت اهدای خون همچنان نامناســب است، به 
ایســنا گفت: «کاهش دما همــواره از علل کاهش مراجعه 
بــرای اهدای خون به حســاب می آید. این روز ها ســرما با 
آلودگی هوا همراه شده که این مؤلفه ها سبب کاهش شدید 
مراجعه برای اهدای خون شده اند». او  از مردم می خواهم 
نسبت به اهدای خون اقدام کنند.  شبر افزود: «اهدای خون 
می تواند ســبب نجات جان بیماران نیازمند شود».  مدیرکل 
انتقال خون به شرایط بحرانی این روزها اشاره کرد و گفت: 
«در حال حاضــر روزانه حدود هزار واحد خون در پایگاه های 
انتقال خون استان اهدا می شود. این در حالی است که هزارو 
۶۰۰ واحد خونی در مراکز درمانی توزیع می شود. پیش از این 
و حدود دو هفته گذشــته حدود هــزارو ۱۰۰ واحد خون در 
پایگاه های خون اســتان تهران اهدا می شد ». درحال حاضر 
فراخوان اهــدای خون برای تعداد زیــادی از اهداکنندگان 
ارســال شده است و همچنین از مردم هم خواسته می شود 

که همچون گذشته بیماران را تنها نگذارند.

تجربه خوانی

خبر خوانی

مصطفی ده مرده یی*


